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ىا�هب�شزا�هدنام
…رودارود
ىا�هب�شزا�هدنام

…رودارود
مقـالـهسـر

سط جنگلى زيبا از شمشاد.د، در و ما در هفت تن بوِ«… شبگاه
سناك ازفتند… ناگهان صدايى تـراغ چشمه&ى آبى ر ما به سرِانانجو

د چشمه ديده&اند… ابتدا فكرانى نزپريشانى شنيديم… گفتند كه حيو
فتم و در جهتىده به دست گرنگ&زى زدم كه شير است. شمشيـركر

ه ديدم كهفتم. در فاصله&اى دور دو ببـر بـاشـكـودند، ركه گفتـه بـو
ته&ها گاه&گاه ظاهـردار زيباى آن&ها در بين بيشـه و بـوارشكل&هاى نـو

…١مى&شد»
)Panthera tigris virgata(انى ح مشاهده&ى ببر ايره&ها شراژاين و

هى در حالى كه با گرو١٨٦٥د سال ى است. او در حدوامبرسط وتو
فت، چنين صحنه&اىمان مى&رگاه به شمال كشوراه پل سفيد و شيراز ر

ده است.صيI و ثبت كرا مشاهده، تور
ات سفر سال پيش) در خاطر١٤٠ تا ١٠٠د  (حدو٢ظل&السلطان

ى به ايندوشته است: «… اره&ى ميانكاله چنين نوشكار در شبه&جزير
چك مانـد.ه&ى كوگى و عظمت به&قدر چهل روز در ايـن جـزيـربزر

ده باشد. آن&چـهى نزد از تفنگچى و سرباز كـه شـكـارشخصى نـبـو
د به حكم من، از اينده بوا&محمد&خان، منشى من يادداشت كرميرز

ل، سى&و&پنج ببر، هجده پلنگ، يكصدقاوار قرار است: شش هزقر
٣كاى زياد…».ال… شوو پنجاه مر

ىانده&اند، مى&دانند كه ببـر جـانـورآنان كه زيست&شنـاسـى خـو
ه&هانجيرف&كننده&هاى زار و يكى از آخرين مصرشتخوچى و گوشكار

د و بهى جاى دارم&هاى انرژأس هرو شبكه&هاى غذايى اسـت، در ر
چك است. كسانى كههمين علت جمعيت آن در محيط بسيار كـو

 شكارِاتاندن اين سطور از خاطـرانده&اند با خـوزيست&شناسى خـو
انند دريابند كه شكار سى&و&پنج بـبـر درظل&السلطان به آسانى مى&تـو

چك مانند ميانكاله چه فاجـعـه&اىه&اى كوحله، در شبه&جزيـريك مر
اض آن مـى&كـنـد! آنـان كـهگى بـه انـقـرد و چه كـمـك بـزردر&پـى دار

ها و اينا به علت اين شكارزيست&شناسى مى&دانند، ظل&السلطان ر
ىا جنـايـتـكـارگ نمى&بيـنـنـد، بـلـكـه بـه عـكـس او راف، بزراعـتـر

هاىزيست&محيطى مى&دانند كه زيست&شناسى نمى&دانستـه و از اثـر

ده است. اگر او بـاگاه نبواط در شكار بر محيط زيـسـت آگ افربزر
م&شناسـى وه بومبانى علم محيط زيست و زيست&شنـاسـى، بـه&ويـژ

د و اندكى انصاف مـى&داشـت،زيست&شناسى تكاملى آشنـا مـى&بـو
شت.د و چنين نيز نمى&نوچنين نمى&كر

انى چه بر جاى مانده اسـت؟ه آن ببر ايـرشكون از هيبت پـراكنو
ستى كه بهه&اى و بس؛ پوار موزستى دباغى&شده آويخته بر ديوتنها پو

گ&جثه است.ه اين جانور بزرتنهايى نمايش&دهنده&ى بخشى از شكو
ى است از بخشـىا زينت داده، تصويرى كه اين مقالـه رتصوير

قى شرمتر كيلو١٠ در ١٣٢٩انى كه در سال ست آخرين ببر ايراز پو
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د شكـاردشت به بجنوراقع در استان گلستان در مسير مـيـنـوكلاله و
٤شد.

ه محيط طبيعـى وشكومانده&ى ببر پـر اين آخرين بازِچيـانشكار
دن لحظه&ى پس از شـكـار بـهدان كـراى جاوان، برحش ايـرحيـات&و

گاهفته&اند. به احتمال زياد آنـان آيادگار عكسى با ببر كشته&شده گـر
كانى كه شكسپير در مكبث از آن ياددند كه با اين شكار، ببر هيرنبو
اهد شد و نمى&دانستند كه از آن پس ديگـرض خوده است، منقـركر
اهد ديد.نده نخوا زى رگز كسى چنين ببرهر

ن ظـل&الـسـلـطـان، ازچيـان نـيـز، هـم&چـوبـه يـقـيـن آن شـكـار
نازع زيستى در توزيست&شناسى تكاملى اطلاع نداشتند و از نقش تنو

اقعن در وگاهى نداشته&اند. چـوسيستم&هاى طبيعـى آطبيعت و اكو
١٩٤٠ و ١٩٣٠چه زيست&شناسى تكاملى در سال&هاى دهه&هاى اگر

د، اما تا سال&هاى دهه&ىفته بوى سنتز نوين تكامل شكل گـربا تئور
اقعه بـهد بيست سال پـس از ايـن و، يعنى تـا حـدو١٩٨٠ و ١٩٧٠

د. از اينح نشده بواه نيافته و مطـرسى ردانشگاه&ها و كتاب&هـاى در
اى بخشد كه شمار زيادى از دانشگاه&ها به تدريج دارسال&ها به بعد بو

زيست&شناسى تكاملى نيز شدند.
ه&اى است كـهه اهميت زيست&شناسى تكـامـلـى بـه انـدازامروز

ى از زيست&شناسان اين سخن به ظاهـر سـاده، امـا پـر مـغـزبسيـار
فته&اند كه «هيـچا پذيرگ رانسكى زيست&شناس بزرس دوبژسيودوتئو

تو تكامل». آن&چـهد، مگر در پـرچيز در زيست&شناسى معنـى نـدار
ده است،ا از زيست&شناسى گذشته متمايز كرزيست&شناسى امروز ر

ل زيست&شناختى است.ش تكاملى به همه&ى مفاهيم و اصونگر
داختن به زيست&شناسى تكاملى و اهميت آن پرِدر اين&جا مجال

سى بسيار گفته شدهه در نشريات و كتاب&هاى درنيست. در اين&بار
شى وا عمـقـى، نـگـراست و بى&گمان آنـان كـه زيـسـت&شـنـاسـى ر

گاه&اند.د به اين اهميت آخته&اند، خواستدلالى آمو
، اين چند جملـه در مـقـدمـه&ى يـكـى از مـنـابـع مـعـتـبـرًمـثـلا

شته شده است:… «زيست&شناسى تكاملى هسته&ىزيست&شناسى نو
ع اصلى آن است. زيست&شناسىضوه موارعلم زيست&شناسى و همو

ك پديده&هاى پهناور زيست&شناسى، ماننداى درمينه&اى برتكاملى ز
اهم مى&كنـد.ان فره&دارى مهرلوژمى و فيزيوت&هاى مهم در آناتوتفاو

ه&ىهش دربـاراى پژومينه&اى بـرزيست&شناسى تكاملى هـم&چـنـيـن ز
ى ايدزس بيمار اختصاصى مانند تكامل سريع ويروًايندهاى كاملافر

٥د».د مى&آورجوى به&وه بيماردر يك دور

ش&نقش زيست&شناسىچه&ى خوه باور بر اين است كه پارامروز

د از هم گسيخـتـه وهايى بـى&پـون تارمينه&ى تكامـلـى هـم&چـون زبدو
ت ديگر زيست&شنـاسـى تـكـامـلـى بـهبى&انسجـام اسـت. بـه عـبـار

چگى، انسجام و استحكام مى&دهد.زيست&شناسى يكپار
 پس از شكار آخرين ببـر١٣٢٩ندانى كه در سـال اگر آن شهرو

فتند و با افتخار در كنار جسد بـى&جـان ايـن جـانـورانى جشن گـراير
اندهفتند، زيست&شناسى تكامـلـى خـوه به يادگار عكس گـرشكـوپر
دند و به جاى شكار به حمايتى پيشه مى&كرفتار ديگردند، به يقين ربو

داختنـد.ار داشت، مى&پراض قرتگاه انقـراين جانور كه بر لبـه&ى پـر
ندانگى از آسيب&هايى كه از جانب شهروشك نداريم كه بخش بزر

گاهى ازگاهى يا نـا&آد، ناشى از كـم&آد مى&شـواربه محيط&زيـسـت و
ندانـى كـهانين زيست&شناخـتـى مـحـيـط&زيـسـت اسـت. شـهـروقـو

انده&اند، پشتيبـان مـحـيـط&زيـسـت،ا عمقـى خـوزيست&شـنـاسـى ر
دبيرسعه&ى پايدار محيط&اند.                              سرحش و توحيات&و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنويس زير

ان» تأليI مهندس اسكندر فيروز،ه&داران: مهرحش ايرفته شده از كتاب «حيات&وگر. بر١
ا از اين منبعلI مطلب ر مؤًا با تغيير مختصر. ظاهر٣٧١، ص ١٣٧٨كز نشر دانشگاهى مر
فته است:گر

Vambery, A. 1884, His Life and Adventures, London
ادهى غير قاجار زد. به علت آن&كه از مادرالدين&شاه بوگترين پسر ناصر. ظل&السلطان بزر٢

ليعهدى انتخاب شد.الدين&شاه) به وا (بعدها مظفرالدين&ميرزد، به جاى او مظفرشده بو
مت سعى در تخريب وى در مدت حكود. وظل&السلطان مدت زيادى حاكم اصفهان بو

ًا كاملاى ره&ى صفوت&هاى باقى&مانده از دورخى از عماران صفويه داشت و بردى آثار دورنابو
دى كشاند.ا به مرز نابوخى ديگر رد) و براينده&روت آيينه&خانه در كنار زد (مانند عمارد كرنابو

ىى&هاى رود و آينه&كاران اصطبل استفاده مى&كرت هشت&بهشت به&عنوظل&السلطان از عمار
ى نقاشى&هاى نفيسد و همچنين دستور داد روا از ميان برن رن&هاى عالى&قاپو و چهل&ستوستو

اد رش خوى آن&ها نقاشى&هاى كم&ارزى روشانند و نقاشان قاجارا با گچ بپون رداخل چهل&ستو
اد).نتى آزند (نقل از ويكى&پديا، دانشنامه&ى اينتربنگار
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